
ــوان      زن جـ
آرام و قـرار    

هـر  .  نداشـت 
ــد      ــنـ از چـ

اي بـه    دقيقـه 
انتهاي خيابان 
نگاه و دعـا      

كرد كـه    مي
زود شوهرش نان بخـرد و از آنـجـا          

 .بروند
كوبيد و   دخترش مرتب پا به زمين مي

كرد دستانش را از دسـتـان         سعي مي
مادر بيرون بكشد و بـه آن سـمـت            

 .خيابان برود
زن كلافه شد، دست دخترش را كشيد 

. و او را به گوشه تاريك پياده رو بـرد 
بايد يك جوري سر دخترش را گـرم    

توانست جوابگـوي  ديگر نمي.  كردمي
 .هاي او باشدگيريبهانه

نگاهي به انتهاي خـيـابـان انـداخـت،          
نـگـاهـي بـه       .  خبري از شوهرش نبود

كـرد  دخترش انداخت، هنوز گريه مي

. دادو آن سمت خيابان را نشانـش مـي    
هاي او را پاك كرد و با مهرباني اشك
دوست داري تا بابايي بياد قايـم  :  گفت

 باشك بازي كنيم؟
دخترك در حالي كه با پشت دسـت،    

: كرد گفتاشك چشمانش را پاك مي
 خب كجا قايم بشم؟. آره ماماني

مادر چادرش را كـمـي بـاز كـرد و           
پاهات رو جمـع  .  بيا زير چادرم:  گفت

-كن، اونوقت كه بابا اومد پاهاتو نمي
گرده، پيدات بينه و حسابي دنبالت مي

پري تو بغـلـش   كنه بعد تو يهو مينمي
 .مثل يه خرگوش سفيد

 .چه بازي قشنگيه. باشه ماماني -
دخترك زير چادر رفت و مـنـتـظـر         

 .پدرش شد
اي مادر نفس راحتي كشيد، چند دقيقه

دروغ گفتن و بهانه تراشي به تـأخـيـر    
توانست با دقـت و    حالا مي. افتاده بود

تري  آن سمت خيابـان را    خيال راحت
 .نگاه كند

هاي چـوبـي     سالن پر از ميز و صندلي

روي ميزها پارچه صورتي بـراق    .  بود
و پشت هر صندلي پـاپـيـون سـفـيـد         

توانست مي.  داري نصب شده بوددنباله
هـاي  از همين فاصـلـه، بـرق گـلـدان         

تقـريـبـا    .  كريستال روي ميزها را ببيند
فقـط يـك مـيـز،         .  ميزها پر شده بود

 . گوشه چپ سالن خالي بود
آرزو كرد اي كاش بـراي مـا رزرو         
شده بود و يك گارسون منو به دسـت  
به سمت ما بيايد و هـر چـه دلـمـان             

 ...بخواهد سفارش بدهيم
هـاي  هنوز چشمش به رستوران و آدم  

جور واجور درون رستوران بـود كـه     
صداي شوهرش او را به خودش آورد 

دختر كوچولـوي  :  گفتكه داشت مي
 من كجاست؟

ها را از شوهرش گرفت، دختـر از    نان
زير چادر بيرون آمد و پريد توي بغـل  

 .پدرش
هر سه راه افـتـادنـد امـا نـه مسـيـر                

 ...به آن سمت خيابان... هميشگي
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 گور به گور
 آيدين.ع«علي حاتمي« 

ها به چشم خود ديده بودند و مدتـهـا نـقـل       خيلي.  اي نبود كه قابل ترديد يا انكار باشدمسأله
 .مجالس بود

خدا لعنت كند اين موجود كثيف را كه اين طور دل دشمنان حاج غلام را «:  گفتمي»بي بي گل«
 .خنديدندها پوشيده ميو همسايه».كند، چه مرد نازنيني بود، بيچاره جوان مرگ شدشاد مي

غلام با اينكه از متنفذين و سرمايه داران منطقه بود، حتي به زيارت نزديكترين امامزاده نرفـتـه   
. بود چه برسد زيارت خانه خدا، اما در عوض هرگونه حق كشي و مردم آزاري از او سر زده بـود 

چيدند و حاجـي و    هايي كه بادمجان دور قاب ميهمان  -حتي تعدادي از به ظاهر دوستان غلام 
اش مـجـبـور      خانواده.  اش نيامده بودنددر مراسم خاكسپاري  -افتاد حاج غلام از زبانشان نمي

شدند به چند نفر غريبه پول بدهند تا برايش قبر بكنند، چنين چيزي اصلا در آن منطقه سابـقـه   
 ...نداشت
ي دستمزدشان را بـگـيـرنـد،       ها تا نزديك غروب مشغول كار بودند، بعد بي آن كه بقيهگوركن

 ...پسرش را فرستاد تا ببيند قبر آماده شده است يا نه»بي بي گل«. گذاشتند و رفتند
هاي پايان كار، مجبور شدنـد شـبـي      تخته سنگ بزرگي در قبر سربرآورده بود، آن هم نزديكي

 ...و فردا و باز چند كارگر ديگر... ديگر او را در سردخانه نگه دارند
صبح در قبرستان مشاهده كردند، سگ سياهي داخل گودالي كه ابتدا قرار بود قبر شود، خوابيده 

 ...سگ تا آنها را ديد، تا آن سوي قبرستان فرار كرد و همان جا ايستاد. است
 »...باور كنيد روح غلام در اين جانور حلول كرده« -
 »هايش را ببينيدگويد، چشمراست مي« -
 »اعوذ باالله من الشيطان الرجيم« -

 .اش را آنجا خالي كرده بودانگار فضله يك هفته... 
كردند كه روي قبر رفتند، سگ سياهي مشاهده ميشنبه كه بستگان اهل قبور به آنجا ميهر پنج

 ....داد مدتي آنجا بوده استهايش نشان ميغلام خوابيده است يا اگر هم سگي بود، فضله
 
 

)ره(به ياد امام خميني
  حبيب اله زارع 

 ها را سر به سر گلخانه بودباغ
 شمع بود، اما دلش پروانه بود

 مغزها را او مي مستانه بود
 ها را راحتي جانانه بودقلب

 دستهايش با محبت دسته بود
 اش ايمن گه دل خسته بودسينه

 رمز بود و راز بود و ساده بود
 ذكر بود و شكر بود و باده بود

 عاشقان را آيتي پرمايه بود
 ي سرمايه بودعالمان را نسخه

 نمودنور بود، ايمان منور مي
 نمودمهر بود، احسان مصور مي

 عابدان را معبدي فرزانه بود
 دلبران را زينتي مستانه بود

 در كلامش نور بود و شور بود
 در بيانش سادگي مشهود بود

 كرد احيا در عمل، اسلام و دين
 زنده كرد آمال و احسان در زمين

 همچو ابراهيم در دستش تبر
 همچو موسي با عصايش در گذر

 آمد او تا فكر را احيا كند
 ي انديشه را بينا كندچشمه

 زندگي را رنگ و بوي دل دهد
 عاشق سرگشته را منزل دهد
 خستگان مانده را پويا كند
 ماندگان خسته را برپا كند
 ياد و نامش تا ابد پاينده باد
 انقلاب پرفروغش زنده باد

 »حبيب«نيك در وصفش سرودي اي 

 نژادآرام هادي   درمان طبيباي بر درد بيگشته
 آن سمت خيابان

لباس عيد
 زنده ياد دكتر نوشين دانشپور 

مردم مشغول خريد لـبـاس و       . خيابان شلوغ است. ناصر از خانه خارج شد
 ...اند وميوه

پوشنـد ولـي     دوستانم لباس جديد مي!  چه بپوشم؟...  آه.  عيد نزديك است
او .  بعد از مرگ پدرم، مادرم مسئول تأمين مخارج خـانـواده اسـت       ...  ما

پس چگونه از او لـبـاس جـديـد             .  مشغول است از صبح تا شب به بافتن
 بخواهيم؟

 .اين چيست؟ مثل اينكه كيف پول است... داخل كوچه ناگهان
 ...!پولهاي بسيار! پول... خدايا... كيف را باز كرد

اين كيـف را در      .  مادر...  مادرم:  در خانه، ناصر.  با سرعت به خانه بازگشت
 دانم مال كيست؟كوچه پيدا كردم و نمي

عجله كن، برو و صاحب پولها ...! برم به خدا، عجيب است وليپناه مي: مادر
 .را پيدا كن

كيفي با اين اوصـاف  :  نوشته بود.  اي روي ديوار ديدتوي كوچه، ناصر برگه
 »فاضل«: گم شده

بـه  .  كيف را جلويش گـذاشـت    .  با سرعت به سوي مغازه حاج فاضل رفت
 شكر... آه... خدايا... خدايا شكرت: شدت خوشحال شد

آيا قبول . من به كارگري امانت دار احتياج دارم: و بعد از چند لحظه گفت
 كني؟مي

 .ولي من دانش آموزم... بله -
 .بعد از مدرسه بيا! عيبي ندارد -
 بسيار خوب -
 .كنممن پاداش يك ماه را به تو پرداخت مي. اتاما جايزه -

سپس به خانـه بـازگشـت بـا         .  ناصر به شدت شاد شد و به سوي بازار رفت
 .و داستان را براي آنها شرح داد. دستهايي پر از غذا و لباس

 .همگي شاد شدند و خدا را شكر كردند

موقع رفتن
 بيتا باقري 

نه زبان، ناي سخن دارد و نه جسم طاقت ايـن هـمـه      
 .سنگيني

روزگار، رنـج بـس     .  جسم و روحم از كار افتاده است
 .است، ديگر حالي نيست

 .موقع رفتن و راحت شدن است

بيستون
 زنده ياد سهيلا يونسي 

 به هم آميختم من اشك و خون را
 كه تا ترسيم گردانم جنون را
 به فرهاد و به تيشه شرم بايد

 من از مژگان بسازم بيستون را


